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ــرد     ــاني رويك ــادي مب ــي انتق بررس
  پسامدرني به آموزش و پرورش

  

  *حجت صفارحيدري دكتر :هنويسند
  

  دانشگاه مازندران استاديار
* E-mail: saffary50@yahoo.com 
 

  چكيده
پسامدرنيسم كه در دو . شود بررسي مياين مقاله مباني انديشه پسامدرن درآموزش و پرورش در 

 ـ  دهه اخير بر قلمرو وسيعي ا  گذاشـته ثير أز علوم اجتماعي،فلسفه و فلسفه آمـوزش و پـرورش ت
ــت، ــق     اس ــه مطل ــر گون ــا ه ــارزه ب ــدرن و مب ــي دوران م ــر خردگراي ــي در براب ــاري واكنش  انگ
هـاي نگـرش فلسـفي پسـامدرن محسـوب       گرايي از ويژگـي  گرايي و عمل زدايي،نسبي ساخت.است
هاي  اي با حوزه را به گونه آن ،ش مطلقشناسي با نفي دان پسامدرنيسم در قلمرو معرفت .شوند مي

ميان  رابطةمند است كه  ازاين رو فيلسوف آموزش و پرورش علاقه .زند قدرت و سرمايه پيوند مي
مورد بررسي قرار  را هاي متحول فرهنگي دانش،آموزش و يادگيري با قدرت،سرمايه و ديگر پديده

از ديگـر   هـا  آن پسامدرنيسـم و نقـدهاي  هاي تاريخي و مباني فلسفي  بررسي تعاريف،ريشه. دهد
  .هايي است كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است موضوع

  
  نقد آموزش و پرورش، پسامدرنيسم،مباني  :ها كليد واژه
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27  

هـاي پسـامدرني در جامعـه     در طي دو دهه اخير انديشه
قالات و شمار م. اي يافته است ايراني رواج قابل ملاحظه

هايي كه در اين باره انتشار يافته يا تجديـد چـاپ    كتاب
استقبال نسل جوان تحصيل كرده و  برشده گواهي است 

دهنـدة   نشانتواند  چنين استقبالي اگرچه مي. دانشگاهيان
 -باشـد هاي نوين  آموختن انديشه به جامعه ايراني اشتياق

اين  -اشتياقي كه در طي تاريخ همواره نمود داشته است
هـاي   هـاي انديشـه   نگراني را نيز به همراه دارد كه جذبه

هـا و   پسامدرني مانع بررسـي دقيـق خردمندانـه ضـعف    
بـار   از يك سو، و غفلت از نتايج زيـان  ها آن هاي كاستي
رو در اين نوشـته   اين از. شوداز سوي ديگر،  ها آن عملي

نگارنده كوشيده است تا به اختصار به طرح و نقد مباني 
شناختي، اقتصادي، سياسي، فرهنگـي آمـوزش و    فتمعر

  . پرورش پسامدرن بپردازد
 

  لهئطرح مس
هاي بنيادي عصر  آموزش و پرورش مدرن با تكيه بر ايده

هـاي   روشنگري يعنـي عقلانيـت و پيشـرفت در حـوزه    
بـه  .داد زندگي بهتري را نويد مي ،گوناگون زندگي آدمي

 ـ اين عقيده كه تربيـت مـي  ، بيان ديگر د و بايـد بـه   توان
پيشرفت جامعه خوب كمـك كنـد مبتنـي بـر آن ايـده      
روشنگري بود كه استفاده و گسـترش و كـاربرد دانـش    

دنياي  .]1[دهي بهتر جهان كمك كند  تواند به سازمان مي
همـه   در آن مدرن در نگاه كلاسيك كانت دنيايي بود كه
 هـا  آن اگـر . چيز به تشخيص كارشناسان بستگي داشـت 

 ،كه تربيت خوب شامل چه چيزهايي اسـت  يافتند يدرم
توانست اميدوار باشد كه كمال تدريجي از  نوع انسان مي

اما اگرچـه در دوران   .يك نسل به نسل بعدي اتفاق افتد
 ـ جنگ جهاني دوم بود كه مدرنيست خري چـون  أهاي مت
بينانه  انگارانه و خوش ديويي و هابرماس اين عقيده ساده

نـش علمـي بـه گسـترش     روشنگري را كه پيشـرفت دا 
اي عقلاني و آزادتر خواهد انجاميد مـورد ترديـد    جامعه

كه تربيـت   شك نكردندگاه در اين باره  قرار دادند، هيچ
هنوز تنها و اولين راهي اسـت كـه هرگونـه اصـلاح و     

  .نوسازي اجتماعي و سياسي بدان وابسته است

تـرين   مهـم  ،سياسي در طـي دوران مـدرن   ةدر حوز
 دربارةآموزان  ي آموزشي رشد آگاهي دانشوظيفه نهادها

 ةدر حـوز . دموكراسي و تحقق آن در زندگي جمعي بود
ها با به ميان كشيدن ايده عقـل خـود    مدرنيست ،فرهنگي

تا عقل را تنها و برترين مرجع شـناخت و   كوشيدندبنياد 
تـرين شـيوه زنـدگي شـيوه      مطلـوب . كنندعمل معرفي 

قواعـد عـام و الزامـي    بندي بـه   پاي. دشعقلاني معرفي 
اخلاق كه ريشه در خرد عملي يا همان وجدان داشـت،  

  .دكردستورالعملي بود كه عقل مدرن به آن سفارش مي 
در قلمرواقتصاد، كار عامل شكل دهنده هويت فردي 

 ةبخش زندگي و بخش اساسي تشكيل دهنـد  و عامل معنا
بهبود زندگي فردي  در زمينة. شدشخصيت آدمي معرفي 

كسب دانش  مناسبآموزش و پرورش ابزار  ،ماعيو اجت
هاي مورد نياز براي بنگاه هاي اقتصادي قلمداد  و مهارت

  .دش
 ـ   ااما ب اخيـر در تمـامي    ةتغييراتي كه طـي چنـد ده
رسـد كـه    به نظر مـي  ،است دادههاي زندگي رخ  عرصه

ظهـور  . انـد  دهش ـآن وظايف آشنا مورد ترديد واقع  ةهم
هاي مدرنيته را بايـد   ان بر آرمانپسامدرني و نقد  ةانديش

 ادعــاي. هــا جســتجو كــرد همــين دگرگــوني ةر زمينــد
كوشـند تـا ديـد     فيلسوفان پسامدرني اين است كه مـي 

هاي خـوش آب و   هاي زيرين آن آرمان تري از لايه عميق
در ايـن راه خـود بـه     ،بـا ايـن همـه   . رنگ عرضه كنند

 ها آن ايگرچه نقده. اند اي گرفتار آمده هاي كشنده ضعف
خـالي از   به مدرنيته و آموزش و پرورش مـدرن كـاملاً  

هاي عام اخلاقي  ولي با نفي خرد، ارزش ،حقيقت نيست
حـل ناشـدني    يو انساني، علم و حقيقت به پارادوكس ـ

اند كه ارزش هرگونـه تربيتـي را بـا ترديـد      گرفتار آمده
هـا و آن   كسوروشن كردن اين پـاراد . اند مواجه ساخته

  حاضر است ةدف اساسي مقالها، ه ضعف
  

  لهئپيشينه مس
ــةواژه پسامدرنيســم از اواســط  ــد در  1980 ده ــه بع ب

يافتـه   كاربرد وسيعي هاي علوم اجتماعي و فلسفي حوزه
همين نكته سبب شده است كه ارائـه تعريفـي   . ]2[است 

ايـن  . ]3[د شوروشن از آن ناممكن و حتي غيرضروري 
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تعاريف گونـاگوني   هاي گوناگون معاني و واژه در حوزه
  . ]7و4،5،6[يافته است 

هاي فرهنگ غربي تنوع رويكردهـا و   يكي از ويژگي
  قـرن  سـه روسـت كـه در    از اين. ]8[هاست  نگري جهان

اخير ما شاهد پديدآيي رويكردهاي گونـاگون و حتـي    
  انديشـه روشـنگري    ،بـه عنـوان نمونـه   . متضاد هسـتيم 

رابـر ماترياليسـم   در برابر تفكر كليسايي، رومانتيسم در ب
  علمي قـرن نـوزدهم، ماركسيسـم و فاشيسـم در برابـر      

 ،هـاي آخـر آن   فلسفه هستي در قـرن بيسـتم و در دهـه   
ــر   پسامدرنيســم، پلوريســم و پساســاختارگرايي در براب

دوران مـدرن را   ،از لحاظ تـاريخي . مدرنيسم ظهور كرد
پيش مدرن و پسامدرن و هريك را پيامـد   ةدو دور ةميان

  . ]9[اند  ي خواندهآن ديگر
ويژگي بـارز تفكـر پـيش مـدرن اعتقـاد قـوي بـه        

و  ]10[به حقيقت مطلق باور هاي مافوق طبيعت و  حوزه
به نظر ميلر معجوني از عقايد و تصورات جهان شناختي 

. ]11[نظري يوناني و جهان شناسي كلامي عبـري اسـت   
هاي مدرنيسم را بايد در عصر روشنگري جسـت و   ريشه

  گرايي، فراينـد   گرايي، علم ي بارز آنرا بايد عقلها ويژگي
  كيــد بــر هويــت شخصــي و اســتقلال أعرفــي شــدن، ت

  .فردي دانست
و پايـان   1789مدرن را انقـلاب   ةمورخين آغاز دور

در . ]12[دانند  مي 1989را فرو ريختن ديوار برلين در  آن
توان از فيلسوفاني چون  پديد آمدن متافيزيك مدرنيته مي

ويتگنشــتاين، فوكــو، . و كانــت نــام بــرد ]13[دكــارت 
نيز از  ]14[دسوسر، هايدگر، آلتوسر، رونالد بارث، دريدا 

جمله متفكراني هستند كه در رواج انديشـه پسـامدرني   
  . اند سزايي داشته هتاثير ب
ترين محورهاي انديشه پسامدرنيسـم   طور كلي مهم هب
  :توان به اين شرح بيان كرد را مي
ها هرگونه ادعاي شناخت حقيقت را  ستپسامدرني. 1
هـاي   روايـت  تـوان  كـه مـي  كنند چون معتقدنـد   رد مي

هيچ چيز اصـيلي  . 2 ؛دربارة حقيقت بيان كردگوناگوني 
توان به كمك علوم و فنون جديد  چون مي ،وجود ندارد

جسـتجوي معنـاي   . 3چيز اقدام كـرد؛  هر سازي به شبيه

 -تكثـر فرهنگـي   ثابت براي مفاهيم و قضايا بدليل وجود
هـاي موجـود در    تفـاوت . 4معناسـت؛   كاري بي ،زباني

بايــد هــاي زنــدگي را  هــا و ســبك هــا، ارزش برداشــت
هـاي محسـوس    لذت بردن از جنبه. 5 .ارزشمند دانست

هاي حسي در برابر  كيد بر تجربهأزندگي از يك سو، و ت
  .]15[كيد قرار دارد أامور معنوي از سوي ديگر، مورد ت

 
  روش
 تحقيـق  كه هاي تحقيق را با توجه به اين طرح ولاًمعم

بـه دو   داشـته باشـد،  با متغيرهاي كمي يا كيفي سروكار 
. كننـد  تحقيقات كمـي و كيفـي تقسـيم مـي     ةعمد ةدست

هايي  يكي از حوزه.تحقيق حاضر در دسته اخير قرار دارد
 -هاي تحقيقـاتي  در كنار ساير حوزه -توان در آن كه مي

تفاده كرد، حـوزه مطالعـات نظـري و    از تحقيق كيفي اس
توانـد بـا    در اين نوع تحقيق، محقـق مـي  . فلسفي است

اسناد و مدارك مكتوب موجود به تحليل و تفسير  ةمطالع
 معمـولاً . له مورد تحقيق از ابعاد گونـاگون بپـردازد  ئمس

اســتدلال قياســي و  بــامحقــق در ايــن نــوع مطالعــات 
 ص، تجريـد، تشـخي  يابي استقرايي، تمثيل و تشبيه، نشانه

كه جملگي به كمك تفكر و .... تفاوت و تمايز، مقايسه و
هاي گردآوري شده  پذيرد، داده تعقل و منطق صورت مي

اي  با ذهن مكاشـفه  كند و ميرا ارزيابي و تجزيه تحليل 
اساس در ايـن   براين. ]16[ پردازد گيري مي نتيجه به خود

قـالات و  مراجعه بـه م  اتحقيق محقق كوشيده است تا ب
گوناگوني كه در زمينـه پسامدرنيسـم نوشـته     هاي باكت

به  ،وجود داشته است ها آن و امكان دسترسي به اند شده
هاي فلسـفي،   پسامدرنيسم در حوزه ةتحليل مباني انديش

مطالعه متـون، درك  . فرهنگي، اجتماعي و تربيتي بپردازد
 ـ كـارگيري رويكـرد انتقـادي از جملـه      همعناي متن و ب

ذكر اين .در اين راه صرف شده است محققهاي  كوشش
نكته نيز لازم است كه نقد هر موضعي همواره از منظري 

 موضعي كه محقق در اين مقالـه از منظـر  . گيرد انجام مي
هـاي   پردازد، تكيه بر ايده به نقد انديشه پسامدرن مي آن

  .متفكران مدرن است
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  آموزش و پرورش از منظر پسامدرنيسم
ها درباره آموزش و پرورش بر پايه  مدرنيستديدگاه پسا

 هـا  آن .نقادي آموزش و پـرورش مـدرن اسـتوار اسـت    
ها و طراحـي   ها و روش موزشي، هدفآكاركرد نهادهاي 

بـه عنـوان   . انـد  آموزشي مدرن را مورد انتقاد قـرار داده 
عنـوان شـرايط پسـامدرن     انمونه ليوتار در كتاب خود ب

ي آموزش و پرورش مدرن به نقد كاركردهاي بنياد ]17[
هاي آموزشي  كيد نظامأبه اعتقاد او همه ت. پرداخته است

اي  هاي اجتماعي، آموزش حرفه مدرن بر يادگيري مهارت
داري  در خـدمت سـرمايه   است كهو دموكراسي ابزاري 

نه رفاه فرد و نه تحقـق   ،هدف عمده. قرار دارند پيشرفته
اقتصـادي  دموكراسي، بلكـه بـرآوردن نيازهـاي فنـي و     

در دوران مـدرن  . هـاي بـزرگ اسـت    صنايع و شـركت 
 ـ بانهادهاي آموزشي مشروعيت خود را  مين نيازهـاي  أت

آورند و خود نيـز زمينـه مشـروعيت     دست مي همذكور ب
چـون پيشـرفت، رفـاه و     ،هاي مدرنيته بخشيدن به آرمان

در جوامـع فراصـنعتي و   .شـوند  سعادت نوع انسان مـي 
ش و پــرورش ديگــر حــق داري جديــد، آمــوز ســرمايه

 راشود، بلكـه ابـز   دموكراتيك براي همگان محسوب نمي
اي در جامعه بـازي   نظامي است كه نقش برجسته يا خرده

ويژگي بـارز جوامـع پساصـنعتي     ربه نظر ليوتا. كند مي
زبـان   ،در كانون اين ارتباط. رواج گسترده ارتباط است

 ـ  امروزه نظريه. نقش محوري دارد وم و هاي زبـاني در عل
اند و دانش علمي به نوعي  آوري كاربرد وسيعي يافته فن

ذخيـره كـردن اطلاعـات و    . گفتمان تبديل شـده اسـت  
اي هـم در   هاي اطلاعاتي تغييرات گسـترده  سيس بانكأت

 ـ  در ماهيت جامعه و هم وجـود   هكاركردهاي مـدارس ب
 ـ  . آورده است اساسـي   ةانتقال يادگيري بـه عنـوان وظيف

داري پيشرفته به سـوي   اد سرمايهدر عصر اقتص ،مدارس
بـه بيـان   . كمي كردن اطلاعات تغيير جهـت داده اسـت  

بنـدي شـدن دانـش كـه امكـان در       كمي و طبقه ،ديگر
سـازد، ايـن    دسترس بودن آن را براي همگان فراهم مـي 

كه ديگر اشـكال دانـش    آورد ميوجود  هبرا نيز احتمال 
تنها در  كنندگان دانش توليدكنندگان و مصرف. رها شوند

 ،صورتي كه قادر باشند بـه زبـان كمـي مجهـز شـوند     

اصل قديمي كـه  . خواهند توانست به آن دسترسي بيابند
ــش را  ــي كســب دان ــن و از آن راه ــت ذه ــراي تربي ب

. از اعتبـار افتـاده اسـت    ، اكنوندانست ناپذير مي تفكيك
چون  كنندگان دانش هم كنندگان و مصرف مناسبات عرضه

 كنندگان كنندگان و مصرف عرضهيان مناسباتي است كه م
. دانش كالايي است بـراي فـروش  . آيد وجود مي هكالا ب

هـدف، معاوضـه    ،بنابراين چه در مورد دانش و چه كالا
دانش خود هدف است و ارزش استفاده از خـود  . است

  ]18[دهد  را از دست مي
مدارس را در كنار ديگر نهادهايي چون  ةفوكو وظيف

ها، رفتارها،  ارتش، ايجاد توانايي و اربيمارستان، محل ك
داند كـه خـود فـرد را شـكل      هايي مي ها و دانش نگرش

 ةورند كـه نتيج ـ آ مدارس انضباطي را فراهم مي. دهد مي
. امـوزان در مسـيري مقـدر اسـت    آ تغيير رفتار دانش ،آن

هـا، مشـاهده و ثبـت     گيـري از آزمـون   مدارس با بهـره 
رت و تقويت رفتار استعدادها و عواطف شخصي، به نظا

حاصل چنين وضعيتي پديـد آمـدن   . پردازند مطلوب مي
هـايي   حالت انفعالي و تصـويري غيرواقعـي از توانـايي   

سازي براي  مدارس با هويت ،به نظر فوكو. خويش است
. آورنـد  افراد است كه براي خود مشروعيت فـراهم مـي  

يند مـورد اسـتفاده قـرار    آدانش تخصصي كه در اين فر
تر قـدرت را كـه فوكـو بـدان نـام       اعمال بيش ،گيرد مي

  دانـــــــــش داده اســـــــــت،  -قـــــــــدرت
  .]19[سازد  موجه مي

هـاي   ها بـا تحليـل داده   پسامدرنيستاز سوي ديگر 
مـدارس   ]20[تجربي مربوط به كاركردهـاي اجتمـاعي   

كه ايـن نهادهـا ديگـر قـادر نيسـتند هويـت        اند مدعي
عنوان  به. آموزان را در عصر پساصنعتي شكل دهند دانش

بـه عنـوان يكـي از     كـه  كار ،اقتصادي ةنمونه در حوز
مورد توجه مدارس مـدرن بـوده    ،راههاي تشكيل هويت

با ورود  .اهميت خود را از دست داده است اكنوناست 
جوامع به عصر اقتصاد پسـافوردي ديگـر نسـل جـوان     

مـوختن  آچندان رغبتي بـراي كسـب و حفـظ شـغل و     
اقتصـاد   .دهـد  ان نمـي اي از خود نش ـ هاي حرفه مهارت

ها و ساختارهاي اقتصادي  پسافورديستي بسياري از روال
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ساخته و همين نكته نيـاز بـه    كارآييماقبل خود را فاقد 
ســازي آن بــا  بازســازي ســاختار اقتصــادي و متناســب

  . است كردهوضعيت جديد ضروري 
هـا بـه مدرسـه     در عصر اقتصـاد فورديسـتي، بچـه   

غالبـاً در طـول   نـد و  درآو رفتند، شغلي بدسـت مـي   مي
يـادگيري در  . كردنـد  حفظ مي زندگي خود اين شغل را

و پـس از آمـوزش و    گرفـت  شـكل مـي  ابتداي زندگي 
. نـدرت مـورد نيـاز بـود     پرورش آغازين، كارآموزي به

هـاي   موزش براي مـدت آدليل ثبات بازار كار، عرضه  هب
رو آمـوزش و   از ايـن . داد مديد به حيات خود ادامه مـي 

. طراحـي شـده بـود    اي امن و پايدار براي زمينه پرورش
هـاي   شـد و روش  دانش، صـادق و عينـي خوانـده مـي    

  . آموزشي اقتدارگرا، اكتسابي و غيرمشاركتي بودند
، تغييـر  90و  1980ويـژه در دهـه    هو ب 1970از دهه 

 -يندهاي آموزشي و ظهور نيروهاي جديد اجتمـاعي آفر
ــم ــي  اقتصــادي و ه ــافع سياس ــين من ــاي را -چن هبرده

 ـ  المللي بين آوري اطلاعـات و   ثير توسـعه فـن  أسـازي، ت
، ظهور اقتصاد اطلاعاتي و كشمكش بر  (ICT)تباطات را

ابعاد  -پذيري، زوال قواعد و آزادسازي بازار سر انعطاف
هاي اقتصادي را دگرگون ساخت، و  زمان و مكان فعاليت

ل طور بنيادي قواعد رفتار سازماني را متحـو  هرو ب از اين
هـاي صـنعتي و اقتصـادي مـذكور، در      دگرگـوني . دكر

تر معناي آموزش و پرورش و معيارهـاي   اي وسيع حوزه
كارآمدي را در يـادگيري متحـول سـاخت و بـا خـود      

  . ]21[همراه آورد  استلزامات بنياديني را به
از لحاظ سياسي، دهل، ايـن ادعـا را كـه مشـاركت     
ــي و   ــلامت دموكراس ــنجش و س ــاخص س ــومي ش عم

خوانـد   ناصحيح مي ]22[ترش سرمايه اجتماعي است گس
 و بيان مي كند كه امروزه شـهروندان در خـود توانـايي   

. ]23[كنند  كنترل مراكز قدرت احساس نمي زيادي براي
اي است كه در اغلب كشورهاي  نارضايتي سياسي پديده
. منتهي شـده اسـت   زياديهايي  دموكراتيك به دشواري

 دهنـدة  د دارد كـه نشـان  هاي ديگري نيـز وجـو   شاخص
عدم تمايل . استنارضايتي مردم از جوامع كنوني غربي 

به عضويت در احزاب سياسي يا كاهش نرخ مشـاركت  

ــه  ــات نمونـــــ ــتند از  در انتخابـــــ   اي هســـــ
ــهروندان در    ــاركت ش ــترش مش ــال گس ــاهش در ح   ك

  همـين نكتـه نهادهـاي آموزشـي را بـا      . زندگي سياسي
يرا در اين وضعيت ز. مواجه ساخته است شديديچالش 

  مــدارس ديگــر قــادر بــه پــرورش شــهرونداني فعــال  
  . ]24[نخواهند بود 
فرهنگ،آموزش و پـرورش پسـامدرني در    ةدر حوز

نقطه مقابل مدرن آن، بر تنوع فرهنگي، پـذيرش يكسـان   
هـاي   هاي مختلـف و از ايـن رو نسـبيت داوري    فرهنگ

 ـأاخلاقي يا عدم امكان اجماع در مورد نيك و بـد ت  د كي
  ليپووتسـكي عصـر مـا را عصـر پسـا اخـلاق      . كنـد  مي

(post-moral)    يـا پسـاوظيفه(post- duty)    توصـيف كـرده
است، عصري كه الگوهاي رفتار از قيـد قواعـد عـام و    

بهـا   نسبيت گرايي را بايد نتيجه بـي . زاد استآتعهدات 
ساختن منابع سنتي اقتدار اخلاقي دانست، زيرا فرض بر 

اخلاقي عامي وجود ندارد تا رفتـار  اين است كه قواعد 
از اين رو لازم است كه بدون وجـود  . ما را هدايت كند

ها  چنين قواعدي امكان ارتباط و فهم متقابل ميان فرهنگ
  .]25[د شوفراهم 

طراحي آموزشي پسامدرني در برابر نوع مدرن آن بر 
زدايي از محتواي يادگيري، يعنـي عـدم تحميـل     ساخت

موز؛ بر چند وجهي بودن واقعيـت؛  آ دانش بر ذهن دانش
بر روابط اجتماعي در ساخت حقيقـت؛ نفـوذ تفسـير و    

هـا؛ و   بـودن حقيقـت   تعبير در ادراك حقيقـت؛ ارزشـي  
كيـد  أت (laden-value)گيـري ارزشـي علـم     بالاخره جهت

  . كند مي
در طراحـي   لازم است كه ها براساس اين پيش فرض

 ـ. 1: موزشي به نكـات زيـر توجـه شـود    آ ش امـري  دان
. 3شـود؛   معنا چيزي است كه سـاخته مـي  . 2پوياست؛ 

تدريس، گفت و . 4طبيعي عملكرد است؛  ةيادگيري نتيج
تفكـر و ادراك  . 5گو كـردن بـراي تشـكيل معناسـت؛     

  .]26[له محور شناخت است ئحل مس. 6ناپذيرند؛  جدايي
ــ ــدا ب ــده برجســته رويكــرد  هژاك دري ــوان نماين عن

ود سـاختار معـين، تـوالي    ساختارشكني با هرگونه وج ـ
از . هاي درسي مخالف است منطقي، نظم و معنا در كتاب
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ــاي  «نظــر او  ــوالي منطقــي و معن ســاختار، انســجام، ت
در . و پندارگونه است (Fiction)تخيلي  ،هاي درسي كتاب

درسي شما نمي توانيد به دنبال حقيقت واقعي  هاي باكت
مـه  كل/بگرديد، واقعيت بـه وسـيله قـدرت هـاي زبـان     

(language word)  ويژگي بين متني(intertextuality)   شـكل
  .]27[ »گيرد مي

نـوع مـدرن    باكلاس درس  ،مدرن در وضعيت پست
محوري جاي  آموز دانش ،در اين كلاس.آن متفاوت است

 ـ. گيرد محوري را مي معلم اي از  جـاي تهيـه مجموعـه    هب
 تحميـل ذهن كودكان  بههايي كه بايد  ها و دانش مهارت

هـاي يـادگيري كـه     وند، توجه به اهميت ايجاد محيطش
ها مثلا دانش رياضي و علمي خـود را   موجب شود بچه

كلاس درسي . هاي اجتماعي بسازند، لازم است در زمينه
كه از اين ويژگـي برخـوردار اسـت،احتمالا از حـداقل     

بـرد و در عـين حـال امكـان تعامـل       ساختار بهـره مـي  
تقل، ابـراز خلاقيـت و   اجتماعي، پژوهش، مطالعات مس ـ

هاي گوناگون يـادگيري را فـراهم    همچنين تدارك شيوه
دانـش را خـود خلـق     ،آمـوزان  جا دانش در اين .كند مي
كنند و ديگر مجبور نيستند كه انقياد و استيلاي دانش  مي

  .عيني سنتي تن در دهند
هـا و   ترين هـدف  مهم توان مي با توجه به موارد فوق

مدرن در پـي   ش و پرورش پستكه آموز را هايي ارزش
  :ست، به شرح زير برشمردها آن تحقق
محافظت كردن،عـدم   –كوشش براي متنوع كردن .1

هـا و راه زنـدگي هـر     هاي موجـود، سـليقه   تغيير ارزش
  .فرهنگ در جامعه خرده
عدالت بـه   مدرن، هاي پسا در ايدئولوژي –برابري .2

  .معناي برابر بودن بر حسب مناسبات قدرت است
: اي دارد بردباري معنـاي تـازه   –بردباري و آزادي .3
فـراهم  . نفي و نقـد نكـردن گروههـاي سـتمديده     تقريباً

ها و جوامع كه آزادانه به  ساختن اين امكان براي فرهنگ
  .ابراز خود بپردازند

 ،مدرنيسـم  كيد پساأبا توجه به ت –اهميت خلاقيت .4
اخت آموزان به س شود كه دانش خلاقيت وقتي ممكن مي

بـرانگيختن و تائيـد كـردن    . هاي متنوع اقدام كنند دانش

هـا،   آمـوزان در سـاختن دانـش و ارزش    خلاقيت دانش
ويژه اگر قرار باشـد كـه ديـدگاههاي متنـوع تشـويق       هب

  .دناز اهميت زيادي برخوردار ،شوند
ها عواطف  مدرنيست در نگاه پسا -اهميت عواطف .5
احترام آنـان   ةزمين زيرا ،آموزان داراي اهميت است دانش

 مثلاً(ها  برانگيختن عواطف بچه ها آن نظر هب. استبه خود 
مـانع يـادگيري درسـت     )نفرت و حسادت خودخواهانه

  .دشو مي
مدرنيسـم،   جايي كه در پسـا  از آن –اهميت شهود .6

انديشه عقلاني و منطقي مرجعيـت خـود را بـه عنـوان     
 ـ   مقابله با تصورات و ايدهة وسيل دهـد،   يهـا از دسـت م

ها ميل دارنـد شـهود و    مدرنيست. يابد شهود اهميت مي
ــد   ــس برانن ــف را پ ــران    . عواط ــر متفك ــه نظ ــا ب ام

انديشه عقلاني  ةپسامدرن،شهود و عواطف به همان انداز
  .]28[هستند  آن تر از مجاز و شايد حتي مهم و مفهومي

  
نقد مباني آمـوزش و پـرورش   (تفسير انتقادي 

  )پسامدرن
تـوان از دو   و پرورش پسامدرن را مـي رويكرد آموزش 

نقد مباني فلسفي و . 1: منظر مورد نقد و بررسي قرار داد
هاي اجتماعي، سياسي  نقد دلالت. 2معرفت شناختي آن، 

در ادامه از هر دو منظر به نقد آمـوزش و  . و فرهنگي آن
  .پردازيم پسامدرن مي شپرور

  
شـناختي آمـوزش و    نقد مباني فلسفي و معرفـت  .1

  پرورش پسامدرن 
رويكرد آموزش و پرورش مدرن بر سـه پايـه زيـر    

جهان واقعي مستقل از ذهن آدمـي وجـود   . 1: مبتني بود
ذهن آدمي قادر به شناخت جهان واقعي هست، . 2دارد، 

همـان   ،كنـد  آنچه ذهن آدمي از واقعيـت ادراك مـي  . 3
گيـري فلسـفي و    سه پايه مـذكور جهـت  . حقيقت است

موزشـي مـدرن را مشـخص    آهـاي   شناختي نظام عرفتم
مدارس از يك سـو نهادهـايي بودنـد بـراي     . ساخت مي

معرفي جهان خارج؛ چنين كاري را نيز از طريق تهيـه و  
دادنـد، و از سـوي    تدارك محتواي آموزشي انجـام مـي  
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 هـا  آن هاي علمي كه مـدارس بـه آمـوزش    ديگر، رشته
شـناخت   بـراي ندان هاي دانشم تلاش ةپرداختند، نتيج مي

ن بود كه شاگردان آفرض بر . شد جهان خارج معرفي مي
هـاي   هاي علمي يـا آشـنايي بـا فعاليـت     مطالعه كتاب با

قـوانين حـاكم بـر     اهاي گوناگون ب دانشمندان در حوزه
ارائـه   اين بود كه بـا ها  تلاش ةهم. شوند جهان آشنا مي
وانـايي  با ت ها آن سازي هاي علمي و متناسب اخرين يافته

هـا را   موزان، تصـوير دقيقـي از واقعيـت   آ ادراكي دانش
اين نكته در مورد قوانين اجتماعي نيز صادق .كنند عرضه
 هـا  آن هاي درسـي كـه موضـوع    نويسندگان كتاب. بود

در قالب دروسي چـون علـوم    –زندگي اجتماعي انسان
بود، كوشيدند تـا   –... اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، جغرافيا

را از جامعـه انسـاني و رونـدهاي     هان تصويرتري واقعي
هـاي علـوم    ن، ارائه كنند، اگرچه دقـت يافتـه  آثر بر ؤم

  . رسيد گاه به پاي علوم طبيعي نمي اجتماعي هيچ
بـود كـه    شده اين فرض نيز پذيرفته ،از سوي ديگر

هـا   توانند به ادراك درسـتي از واقعيـت   موزان ميآ دانش
شـد كـه    خواسته مي انزگارموآباره از  در اين. نايل آيند

هاي دقيق علمي استفاده كننـد و   هنگام تدريس از روش
براي تسهيل فهم شاگردان از وسايل كمك آموزشي نيـز  

در ذهـن شـاگردان   تـوان   تصور كه مياين . بهره بگيرند
هــاي  تصــوير متحدالشــكلي از جهــان واقــع و واقعيــت

  .اجتماعي پديد آورد، تصوري بنيادي بود
هاي پيش گفته را  يك از فرض امدرن هيچمتفكران پس

باوري، بـه   انداز با برگزيدن موضع چشم ها آن .نپذيرفتند
رو به نفي هرگونه امكـان شـناخت    نفي حقيقت و از اين

يـا نـوعي بـازي زبـاني      ها آن علم از نظر. آن پرداختند
با ارتبـاط   ها آن .يا ابزاري در اختيار قدرت خوانده شد،

فرهنگي، به سادگي  –هاي اجتماعي نهدادن حقيقت با زمي
مورد ترديـد قـرار    را ادراك حقيقت برايتوانايي آدمي 

  . دادند
  هــاي  بــا ايــن همــه بــه نظــر مــي رســد، كوشــش

  نفـي توانـايي    خصـوص طرفداران تفكـر پسـامدرن در  
  هـا بـه دلايـل زيـر      شـناخت واقعيـت   برايذهن آدمي 

  :پذيرفتني نباشد

دارد، حـاوي تنـاقض و   اين ادعا كه حقيقتي وجود ن. 1
اگر هيچ حقيقتـي  . يادآور پارادوكس كهن كرتي است

فاقـد حقيقـت    خود اين گزاره نيز به وجود ندارد، خود
است؛ و اگر اين گزاره كه هيچ حقيقتي وجود نـدارد،  

تـوان بـه وجـود بعضـي از      پـس مـي   ،صادق اسـت 
  . ]29[برد  حقيقي پي يهاي گزاره

درن قادر نيست توضيح ادعاي طرفداران انديشه پسام. 2
ها و عالم واقـع   رابطه ميان گزاره دربارةاي  قانع كننده

اي بـا موضـعي كـه از آن خبـر      هر گزاره. كند عرضه
مربوط بـه عـالم    ةاگر يك گزار. اي دارد دهد رابطه مي

تواند از موضوع خود يعني عالم واقـع خبـر    واقع نمي
 .دهد، پس تفاوت آن با يك گزاره غيرواقعي چيسـت 

توان ميـان دو گـزاره صـادق و     در اين جا چگونه مي
 .كاذب تفاوت قائل شد

 هاي رياضـي  گزاره. حقايق نيز همه از يك نوع نيستند. 3
ايـن  . اند هاي علمي، حقيقي گزاره دلايلي متفاوت با با

اي است كه طرفـداران انديشـه پسـامدرن آن را     نكته
 .گيرند ناديده مي

يهي و غيربـديهي تمـايز   هـاي بـد   ميـان گـزاره   ها آن .4
هاي  هاي بديهي مبناي تمامي معرفت گزاره. گذارند نمي

 .دهند ما را تشكيل مي
هـا، خـواه علمـي     ايدئولوژيك خواندن تمامي گـزاره . 5

خواه غيرعلمي، خود بر يك پيش فـرض بـديهي كـه    
 .مبتني است ،شود حقيقي تلقي مي

 ،نفي حقيقت و توانايي ذهـن آدمـي در شـناخت آن   
. شـت ت ويرانگري بر آموزش و پرورش خواهد گذااثرا

هــاي درســي  تــوجهي از محتــواي كتــاب بخــش قابــل
 ـ  . اختصاص به دانـش علمـي دارد   ثير أاگرچـه تحـت ت

تر، هـر دانـش علمـي     ها و ابزارهاي دقيق پيدايش نظريه
همواره نيازمند آن است كه مـورد بـازبيني قـرار گيـرد،     

بـود كـه   نخواهـد   ايـن گـاه مـانع    چنين وضعيتي هـيچ 
هـاي علمـي را وصـفي از عـالم واقـع نـدانيم، و        گزاره

 ، بـه آنـان  آمـوزان  به دانـش  ها آن با آموختنبكوشيم تا 
 كننـد  جهاني كه در آن زندگي مـي  دربارةكمك كنيم تا 
  . دست آورند هب درك درستي
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نقد مباني اجتماعي و فرهنگي آموزش و پـرورش  . 2

  پسامدرن
سياسـت، اقتصـاد و    هاي پسامدرني در مورد ديدگاه

بـراي آمـوزش و پـرورش     مهمـي هـاي   دلالت ،فرهنگ
  . اند داشته

نفي و نقد دموكراسـي در دسـتور    ،در حوزه سياسي
 ،به عنـوان نمونـه  . ها قرار گرفته است كار پسامدرنيست

گراني چون تنزر معتقدند كـه درجوامـع كنـوني     انديشه
 دليل احساس نـاتواني مـردم در كنتـرل مراكـز     هغربي ب
 ـ  هـا  آن و نظارت بـر  قدرت فـاوتي سياسـي   ت  ينـوعي ب

كاهش تمايل مردم بـراي عضـويت   . وجود آمده است هب
ديگـر  در احزاب سياسـي يـا شـركت در انتخابـات از     

ها قلمداد شده  يروعيت دموكراسـهاي زوال مش صشاخ
  .]30[است 

وتي سياسي و تفا يب ،به نظر طرفداران تفكر پسامدرن
 ـ  در سياسـت،  عدم رغبت به مشاركت هـاي   تبـر فعالي

كـاهش مشـاركت   . ه استشتثير سوء گذاأمدارس نيز ت
 ـ يگيـر  مدر تصـمي  هـا  آن آمـوزان و والـدين   دانش ا و ه
هـاي مـدارس از جملـه ايـن اثـرات نـامطلوب        يتفعال

ويژه در كشورهايي كه به  هاين نكته ب. شوند ميمحسوب 
  .ر استت قاند صاد تازگي به دموكراسي روي آورده

 معتقدنـد پردازاني چون اينگلهـارت   همه نظريه ينبا ا
كه با وجود تحولات در جوامع غربي، مشاركت بـالقوه  

همچنـين در حـالي كـه    . عمومي در حال افزايش است
تغييرات فرهنگي پسامدرني ارزش و اعتبار سلسه مراتبي 
مراجع قدرت را تنزل داده است، دموكراسـي را تحليـل   

دو  دربـارة تـوان   نكته مي در روشنگري اين. نبرده است
حمايت فعالانه و : نوع حمايت از دموكراسي سخن گفت

تنها در نوع اخير است كـه  . طرفداري منفعلانه و انتزاعي
چـه   آن. شـود  مشاركت شخصي دچار نقصان و زوال مي

امروز در جوامع غربي رايج است، آن نـوع دموكراسـي   
جملـه   از. است كه بر حمايت انفعالي مردم اصرار دارد

اوتي سياسي، وجـود مراكـز متعـدد قـدرت     تف دلايل بي
است كه از كنترل و نظارت شهروندان خـارج اسـت و   

 ـ آنـان اين احساس يا تصور را در ميان  وجـود آورده   هب
كنترل اين مراكز ندارند، تصـوري   قدرتي براياست كه 

توان از  اما آيا مي. شود منجر به حس ناتواني در آنان مي
ياسي مردم به اين نتيجه رسيد كه در جوامع تفاوتي س بي

دموكراسي اعتبار خود را از دست داده  ،پسامدرن كنوني
   ؟است

كـه   تفاوتي سياسي بيش از اين رسد كه بي به نظر مي
هـاي   از عملكرد نظـام  ناشي از خود دموكراسي برخيزد،

كــه وضــعيت انفعــالي را ترغيــب  ي اســتدمــوكراتيك
رضايت مـردم، بـه معنـاي     عدم به سخن ديگر. كنند مي

جستجوي شكل ديگري از حكومت نيست، بلكه توجـه  
رسد  به نظر مي. كند ما را به كيفيت كاركرد آن جلب مي

براي دموكراسي انفعالي، دموكراسي  جانشين مناسبكه 
  .]30[ باشدمشاركتي 

نـه تنهـا بـه     ،طـوركلي، يـك دموكراسـي قـوي     هب
ندانش نيـز  مشروعيت نهادهايش، بلكه به نگـرش شـهرو  

مدني كه  اي يك دموكراسي سالم بر جامعه. وابسته است
، تكيـه  سـت شهرونداني كه اهل نقد و نقادي ا متشكل از

اين نوع شهروندي مسـتلزم داشـتن اطلاعـات در    . دارد
مورد جهان اطراف ماست، امـا در عـين حـال نيازمنـد     

 ةو اراد انـد  ودهـذهنـي گش ـ  داراي شهرونداني است كه
  ل و ـي مستقـزندگ رحـراي طـاج

 ـ توجه شهروندان غربـي بـه سياسـت   وضعيت  :1 جدول   سـاير موضـوعات مهـم در يـك جامعـه دموكراتيـك انفعـالي         عـلاوه  هب
  ]2002اقتباس از ترن، [

احتمال يافتن  
  شغل

  اهميت داردبراي جوانان  ي كه در جوامع غربياولويت بندي موضوعات
  سياست  دين اوقات فراغت دوستان كار خانواده

  6/2  3/3  3/3 5/3 44/3 9/3  6/74  امريكا
  4/2  3/2  2/3 2/3 09/3 6/3  7/81  آلمان

  4/2  1/2  4/3 5/3 39/3 9/3  2/71  دانماراك
  3/2  4/2  3/3 4/3 17/3 8/3  6/67  انگلستان
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  2  9/2  1/3 3/3 57/3 9/3  30  ايتاليا
  8/1  6/2  2/3 4/3 56/3 8/3  2/37  اسپانيا
  2  3/2  1/3 5/3 53/3 9/3  66  ايرلند
  9/1  6/2  9/2 3 29/3 6/3  3/50  پرتغال

  
. دارند را باثبات، و توانايي مشاركت در گفتمان عمومي
آمـوزش و   ،بر اين اساس آموزش و پرورش دموكراتيك

هـاي   شود كه استعدادها و شايستگي پرورشي تعريف مي
. سـازد  فراهم مي شهرونداني رالازم براي نيازهاي چنين 

عمدتا به تجديد و نوسازي اين باور مدرن  چنين طرحي
تواند به پيشرفت يك  پردازد كه آموزش و پرورش مي مي

  .جامعه خوب ياري رساند
نقد انديشه گران پسامدرنيسـت از   ،در بعد اقتصادي

زوال اهميت كار در تشكيل هويت جوانان نيز با بعضـي  
 ـ داده. خواني ندارد هاي تجربي هم از يافته  دسـت  ههاي ب

د كه جوانان بيش از هـر چيـز نگـران    نده نشان مي مدهآ
نشان  )1(گونه كه جدول  همان. ]30[عدم اشتغال هستند 

كـار پـس از خـانواده دومـين      در جوامع غربي دهد، مي
د جوامـع بـه عصـر    وبـا ور . اسـت مشغولي جوانان  دل

نگرانـي   ]30[پسافورديسم و دگرگوني در معنـاي كـار   
ادر به حفظ و نگهداري يك عمده جوانان اين است كه ق

در چنـين جـوي   . طور ثابـت و مـداوم نباشـند    هشغل ب
 ،حالت كساني كه قادرند كـاري بيابنـد  (احساس ترس 
حالت كسـاني كـه   (انگيزگي  و بي )كنند ولي چنين نمي

 )آن ندارنـد  دادن بـه انجـام  تمـايلي  ولي  ،كاري دارند
 »سـنت « اين دو حالت است كه به نظر. يابد گسترش مي

  .]21[شوند  نجر به ضعف هويت كاري ميم
نيز تحولات پسـامدرني   از لحاظ فرهنگي و اخلاقي

. هايي را به همراه داشـته اسـت   در جوامع غربي آشفتگي
تضاد و آشفتگي در  اينمنبع اصلي  ]31[به نظر كميل كا 
رسـد كـه    به نظر مي. تكثر فرهنگي است ،جوامع معاصر

اعتبـار   ،و اخلاقـي در چنين جوامعي اصول عام ارزشي 
گرايـي   خود را از دست داده و راه را براي نوعي نسبيت

اكنون بايد بدون وجـود چنـين   . فرهنگي باز كرده باشند
ارتبـاط و فهـم    ،اصولي بكوشيم تا در جهان پسـامدرن 

  .ها دوام يابد متقابل ميان فرهنگ

رسـد كـه نفـي اصـول عـام       به نظر مي ،با اين همه
شرايط زندگي اجتماعي را تسهيل كه  جاي آنه اخلاقي ب

انجامد كه امكان نفـي   اي مي گرايي كشنده به نسبيت كند،
علـي رغـم   . كنـد  هيچ گرايش مضـري را فـراهم نمـي   

هاي  هاي ارزشي اقوام و مليت ضرورت احترام به گرايش
هايي كه زندگي انسان  گوناگون، ممانعت از بروز گرايش

چنين كـاري  . است د نيز لازمنده را مورد تهديد قرار مي
شـمول ممكـن    تنها با اتكا به معيارهاي اخلاقـي جهـان  

گرايـي فرهنگـي راه هرگونـه نقـد      نسـبيت . خواهد بود
كند وگرايش و تفكـرات افراطـي    مسدود مي را فرهنگي

در . نشـاند  مـي  انسـاني  هـاي  فرهنگي را در كنار گرايش
تـوان بـه نقـد آن دسـته از      چنين فضـايي چگونـه مـي   

رتجاعي پرداخت كه ميل شديد به نـابودي  هاي ا گرايش
. نهفتـه اسـت   ها آن هرگونه انديشه و گرايش مخالف در

هـاي فاشيسـتي، نازيسـتي و     توان ايدئولوژي چگونه مي
توان بـا آن نـوع    چگونه مي. استالينيستي را محكوم كرد

هـا و   كه تبعيض ميان نژادها، قوممقابله كرد  هايي انديشه
پذيرش واقعيت تعدد  .شمارند مي ها و اديان جايز فرهنگ

گرايـي فرهنگـي منجـر     و تكثر فرهنگي الزاما به نسـبيت 
  .شود نمي

ــي   ــي فرهنگ ــبيت گراي ــاي نس ــاري  ،در فض پافش
ــان   پسامدرنيســت ــو مي ــتفاده از گفــت و گ ــر اس ــا ب ه

زيرا بدون  ،برد هاي گوناگون نيز راه به جايي نمي فرهنگ
ي گفـت  قبول اصولي مشترك و همگاني امكـان برقـرار  

  . فايده است و از اين رو كاري بي شود وگو فراهم نمي
اي اسـت   لهئگرايي فرهنگي مس ـ فايق آمدن بر نسبيت

كه بايد در دستور كار آموزش و پـرورش دموكراتيـك   
له ئيكي از راهكارهـاي مقابلـه بـا ايـن مس ـ    . قرار گيرد

 (cooperative learning)يادگيري دموكراتيـك و اشـتراكي   
براي گسترش مناسبات بـين   ،ه عنوان نمونهب. ]32[است 

 صـورتي بـه   از ايـن راهكـار   توان در مدارس قومي مي
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عملـي  البته بديهي است كـه  . بخش استفاده كرد رضايت
انتقادي، نـه   و هاي خردمند اين كار به وجود انسان شدن
  .نيازمند است ،منفعل
  
  گيري نتيجه
پسامدرني، هاي  انديشه ازرغم استقبال جامعه ايراني  علي

ها ضـروري بـه    شناخت دقيق و نقادي عميق اين انديشه
ترويج نسـبيت گرايـي معرفـت شـناختي،     . رسد نظر مي

گران پسـامدرن   كيد انديشهأاخلاقي و سياسي كه مورد ت
  از لحاظ  ،است

. دشـو  گـري منجـر مـي    نظري و عملي به نتـايج ويـران  
، هاي اخلاقي و فرهنگي هاي فكري، زوال ارزش نارسايي

هاي راديكال و آنارشيستي از جملـه   و پديدآمدن گرايش
 ته كوشـش ـدر اين نوش. وندـش وب ميـاين نتايج محس

مـرور   و ديـدگاههاي مختلـف   شده است كه بـا طـرح  
هــاي پســامدرني، نقــدهاي  اجمــالي بعضــي از انديشــه

. نشان دهـيم  ،ها وارد آمده است گوناگوني بر اين انديشه
اي تحـت   زشي در هر جامعـه كه نهادهاي آمو مختصر آن

معرفت شناختي آن از يـك سـو، و    –ثير مباني فلسفيأت
از  آن هاي فكـري سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي     جريان

هـاي   آموزش و پرورش مدرن برپايـه . استسوي ديگر 
مبـاني در طـي    اين .فلسفي و اجتماعي خود استوار بود

چند دهه اخير به شدت مورد هجوم طرفـداران انديشـه   
از سـوي ديگـر آمـوزش و    . درن قرار گرفته اسـت پسام

اگر بتوان از چنـين چيـزي سـخن     –پرورش پسامدرني
خود نيز بر مبـاني فلسـفي و اجتمـاعي ديگـري      –گفت

كـاري   ،نقد آن مباني هر چند بـه اختصـار  . استوار است
  . آن بود دادن لف در صدد انجامؤبود كه م
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